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Abstract 

Uterus transplantation, as one of the methods for treating infertility, has religious and legal implications in the 

legal system of Iran and Islamic jurisprudence. This study, within the framework of Islamic wisdom—which 

includes theoretical wisdom (understanding the order of existence and the reasons behind phenomena) and 

practical wisdom (regulating individual and social behaviors) examines the legitimacy of this method and the 

rationale behind it. It indicates that, except in cases of serious necessity, complete replacement of the uterus is 

not allowed. The main legal basis is the model law on infertility treatment, adopted in  (2003), which addresses 

the issue, and its shortcomings are analyzed. Maintaining the principles of the legal system of the Islamic 

Republic of Iran, and Islamic wisdom, shows that this method is legitimate under conditions where it preserves 

the structure of the family rights system, respects the biological mother’s rights towards her child, and ensures 
the child's legitimate lineage. The study uses an analytical-descriptive method involving library research and, 

after clarifying the jurisprudential and legal concepts, analyzes and applies the findings within Iran’s legal 
framework in line with Islamic jurisprudence and wisdom. The results suggest that uterus transplantation is a 

relatively appropriate solution for preserving the rights of individuals within the legal system of Iran, provided 

that the rights of the child are protected, and legal conflicts are prevented through contractual agreements. 
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  چکیده

هايي مواجه است. بررسي اين موضوع در ي ايران و فقه اسلامي با پرسشهاي درمان ناباروري، در نظام حقوقعنوان يكي از روشرحم جايگزين به

ها( و حكمت عملي )تنظيم رفتارهاي فردي و اجتماعي( است، چارچوب حكمت اسلامي که شامل حكمت نظري )شناخت نظام هستي و علل پديده

جانشيني کامل و يا جانشيني با استفاده از جنين اهدايي مطابق تواند مبناي روشني براي مشروعيت آن ارائه دهد. در حقوق ايران، تنها حالت مي

مورد پذيرش قرار گرفته و ساير اشكال آن فاقد وضعيت قانوني مشخص هستند. بررسي  1382ي اهداي جنين به زوجين نابارور مصوب قانون نحوه

ه با حفظ نظام طبيعي، رعايت اصول نظم در قوانين و دهد که اين روش در صورتي مشروع است کرحم جايگزين بر اساس حكمت نظري نشان مي

هماهنگي با حكمت الهي سازگار باشد. در حكمت عملي نيز، مشروعيت اين روش مستلزم حفظ ساختار حقوقي خانواده، تعيين جايگاه حقوقي مادر 

پژوهش شامل مطالعات کتابخانه اي و تطبيق، روش تحقيق اين جايگزين، فرزند و تنظيم قوانين دقيق جهت جلوگيري از ابهامات حقوقي است. 

گيري از منابع حقوقي، روايي و فقهي، تلاش شده تا رفتار حقوقي با بهرهتحليل و توصيف حقوق کشور ايران با اصول فقهي و حكمت اسلامي است و  

تري براي تعيين ايران نيازمند توسعه قوانين روشندهد که پذيرش رحم جايگزين در نظام حقوقي نتايج نشان مي متناسب در اين زمينه بررسي گردد.

 وضعيت حقوقي نسب، ارث و حضانت کودک و جلوگيري از اختلافات حقوقي ميان طرفين قرارداد است.
 

 .اهداي جنين، رحم جايگزين، حكمت اسلامي، فقه اسلامي کلمات کلیدی:

  نحوه ارجاع به مقاله:

. تحليل فقهي و حقوقي رحم جايگزين با تأکيد بر مباني حكمت اسلامي و نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران(. 1403) کتايون، اخلاقخوش؛ مهرداد ،بديحي
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 مقدمه

هايي چون رحم جايگزين هاي پزشكي و توليد مثل، باعث پيدايش روشهاي چشمگير علمي در حوزههاي اخير، پيشرفتدر سال

کند تا به آرزوي پدر و مادر شدن دست يابند. با اين حال، اين تكنولوژي نوين در جوامع هاي نابارور کمک ميشده است که به زوج

رو شده است. در اسلام، موضوعات مرتبط با زندگي انسان، هاي فقهي و حقوقي زيادي روبهاسلامي، با پرسش ويژه درکشورهايمختلف، به

هايي توان به راحتي روشزايي، ازدواج و روابط خانوادگي، تحت اصول و قواعد دقيق فقهي قرار دارند و نميخصوصاً مسائلي همچون نسل

فقهي پذيرفت. در اين راستا، بررسي رحم جايگزين در پرتو حكمت اسلامي و تحليل ابعاد چون رحم جايگزين را بدون ارزيابي دقيق 

 .رودهاي اساسي به شمار ميمختلف آن از منظر فقهي و حقوقي، به ويژه در قوانين جمهوري اسلامي ايران، از ضرورت

هاي توان به مشروعيت بر اساس آموزهها ميجمله آن عنوان يک روش درمان ناباروري، داراي ابعاد مختلفي است که ازرحم جايگزين به

فقهي و قوانين مدون حقوقي اشاره کرد. مسئله اصلي اين تحقيق اين است که آيا رحم جايگزين با اصول و قواعد حكمت اسلامي منطبق 

گونه اين موضوع در چارچوب قوانين است يا خير؟ و بر اساس اين اصول، آيا استفاده از اين روش از ديدگاه فقهي جايز است؟ همچنين، چ

هدف بررسي تطبيقي مفهوم رحم جايگزين از منظر حكمت اسلامي،  تحقيق با اين گيرد؟مي قرار ارزيابي جمهوري اسلامي ايران مورد

ها اين چارچوبها و تحليل شرايط مجاز بودن رحم جايگزين در دنبال پاسخ به اين پرسششود و به فقه شيعه و قوانين ايران انجام مي

 .است

هاي فقهي و حقوقي مربوط به رحم جايگزين و ضرورت فهم دقيق و اصولي اين پديده در جوامع اسلامي، تحقيق با توجه به پيچيدگي

تواند کمک شاياني به روشن شدن وضعيت شرعي و قانوني اين موضوع نمايد. از آنجا که همچنان بسياري از فقها و در اين زمينه مي

دانان در خصوص جواز يا عدم جواز رحم جايگزين نظرات متفاوتي دارند، تحليل اين موضوع از منظر حكمت اسلامي و حقوق ايران حقوق

 .سازي قوانين و فتاوي موجود کمک کندبخشي و روشنتواند به آگاهيمي

شگران به بررسي مباحث فقهي و حقوقي تحقيقات مختلفي در زمينه رحم جايگزين در فقه اسلامي صورت گرفته است. برخي از پژوه

هايي نيز در زمينه وضعيت حقوقي رحم جايگزين اند. پژوهشاند و نظرات فقها را در خصوصا جواز يا عدم جواز آن تحليل کردهآن پرداخته

شده است. مطالعات انجام ويژه ايران، صورت گرفته که به بررسي قوانين و مقررات حاکم بر اين مسئله پرداختهدر کشورهاي اسلامي، به

اند از جمله اين مطالعات ميتوان به آثار پژوهشگراني همچون در حوزه رحم جايگزين عمدتاً به ابعاد فقهي و اخلاقي اين موضوع پرداخته

 1387ال، س1، فصلنامه باروري و ناباروري، شماره «واکاوي احكام فقهي نسب در کودک متولد از رحم جايگزين»حسين ناصري مقدم، 

بررسي حقوق کودکان آزمايشگاهي از منظر فقه و »الهه چيذري،  که به بررسي نسب و قرابت مادر صاحب رحم جايگزين پرداخته و

، که به بررسي احكام وضعي کودکان آزمايشگاهي و وضعيت حقوقي کودک ناشي از 1388، انتشارات معاونت آموزشي ناجا، سال «حقوق

، «بررسي تطبيقي فقهي و حقوقي قرارداد استفاده از رحم جايگزين»ف حمداللهي و دکتر محمد روشن، شبيه سازي پرداخته و عاص

اي بين حكمت با اين حال، تحليل جامع و مقايسه ، به بررسي قراردادهاي رحم جايگزين پرداخته، اشاره کرد.1388انتشارات مجد، سال 

تر مورد توجه قرار گرفته است. طور خاص در قالب يک تحقيق جامع، هنوز کمبهاسلامي، فقه و قوانين ايران در خصوص رحم جايگزين 

تر موضوع در راستاي تبيين دقيق اين تحقيق تلاش دارد که اين خلأ را پر کرده و تحليلي عميق و کاربردي از اين مسئله ارائه دهد.

ي و تحليل قرار گيرد. تبيين اين مفاهيم، زمينه لازم را براي پژوهش، ضروري است ابتدا مفاهيم بنيادين مرتبط با بحث حاضر مورد بررس

هاي آتي بر مبناي تعاريف روشن و منسجم استوار گردد. بر شود تحليلآورد و موجب ميدرک بهتر چارچوب نظري تحقيق فراهم مي

 شود.اين اساس در ادامه به معرفي و توضيح مفاهيم پرداخته مي

 حکمت اسلامی. 1

 تر حكمت اسلامي، ابتدا لازم است به بررسي معناي لغوي و اصطلاحي آن پرداخته شود.يقبراي فهم دق
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 معنای لغوی حکمت .1ـ1

ي ثلاثي حَكَمَ گرفته شده است که در لغت به معناي دانايي، علم، اتقان، منع از جهل و سفاهت و واژه حكمت در لغت از ريشه

حكمة به معناي استواري در علم و عمل، قضاوت صحيح، و قرار دادن هر چيز در همچنين قضاوت عادلانه آمده است. در زبان عربي، 

  (.137ق: 1414منظور، رود )ابنکار ميجايگاه مناسب خود به

 معنای اصطلاحی حکمت اسلامی .2ـ1

کشف حقيقت شود که بر مبناي تعاليم اسلام، هدف آن اي از معارف عقلي و وحياني گفته ميحكمت اسلامي در اصطلاح به مجموعه

هستي، تبيين جايگاه انسان در نظام آفرينش و دستيابي به سعادت واقعي است. حكمت اسلامي به دو بخش نظري و عملي تقسيم 

  شود.مي

 اقسام حکمت اسلامی .3ـ1

شود که هريک به ابعاد خاصي از دانش و رفتار حكمت اسلامي به دو شاخه اصلي، يعني حكمت نظري و حكمت عملي تقسيم مي

 پردازند.ساني ميان

 حکمت نظری .1ـ3ـ1

پردازد و شامل فلسفه، الهيات، و شناخت اصول بنيادين جهان است. دانشي است که به بررسي موجودات و حقايق جهان هستي مي 

  (.21: 1383شود )ملاصدرا، بر اساس نظر ملاصدرا، حكمت نظري به سه بخش طبيعيات، رياضيات و الهيات تقسيم مي

 حکمت عملی .2ـ3ـ1

پردازد و هدف آن، تنظيم زندگي فردي و اجتماعي در جهت سعادت است. حكمت عملي ي است که به رفتار و اعمال انسان ميدانش 

دهي اجتماع و خود به سه شاخه اخلاق )تنظيم رفتار فردي(؛ تدبير منزل )مديريت خانواده و امور داخلي زندگي(؛ سياست مدن )سازمان

 (. 53م: 1995شود )فارابي، حكومت( تقسيم مي

 ای یا جایگزینرحم اجاره -2

کند که براي شخص يا زوج ديگري ي رحم يا جايگزيني رحم به فرآيندي اشاره دارد که در آن يک زن با رضايت خود توافق مياجاره

جي به دلايل مختلف، قادر شود که فرد يا زوباردار شود و پس از تولد کودک را به آنها تحويل دهد. اين فرآيند معمولاً زماني استفاده مي

به باردارشدن يا حمل بارداري تا پايان دوره نيستند. در ادامه مطالب براي توضيح انواع رحم جايگزين از الف و ب براي اشاره به مرد و 

ي د اهداءکنندهاي، د به عنوان همسر زن صاحب رحم و هـ و ز براي اشاره به زن و مرزن متقاضي، ج براي اشاره به زن صاحب رحم اجاره

 کنيم. بيگانه استفاده مي

 های استفاده از رحم جانشین یا جایگزین انواع روش .1ـ2

 (Gestational surrogacyجانشینی کامل ) .1ـ1ـ2

(، IVF هايي مانندشود و پس از لقاح در آزمايشگاه )از طريق روشدر اين روش، تخمک و اسپرم از والدين متقاضي جداگانه گرفته مي

شود به عنوان مثال تخمک و اسپرم الف و ب در آزمايشگاه با هم تلقيح شده و به رحم ج رحم زن جايگزين منتقل مي جنين به داخل

 شود. منتقل مي

 کند. در اين حالت، مادر جايگزين هيچ رابطة ژنتيكي با کودک ندارد و فقط کودک را در رحم خود حمل مي
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 (Traditional surrogacyجانشینی سنتی یا جزئی ) .2ـ1ـ2

ها را نيازمند به استفاده از تخمک يا اسپرم صورت ديگر استفاده از رحم جايگزيني فرضي است که نازايي يكي از والدين متقاضي آن

 شود. ثالث کند. به عنوان مثال تخمک و اسپرم الف و ج با هم تلقيح مي

 جانشيني سنتي ممكن است به چند صورت انجام گيرد که عبارتند از: 

 سپرم مرد متقاضي )الف( با تخمک زن بيگانه )ج( و انتقال به رحم زن متقاضي )ب(.تلقيح ا .1

 تلقيح اسپرم مرد متقاضي )الف( با تخمک زن بيگانه )ج( و انتقال به رحم وي )ج(. .2

 تلقيح تخمک زن متقاضي )ب( با مرد بيگانه )ج( و انتقال به رحم زن متقاضي )ب(. .3

 بيگانه )ج( و انتقال به رحم زن ديگر )د(.تلقيح تخمک زن متقاضي )ب( با مرد  .4

هاي سوم و چهارم نيز زن هاي اول و دوم مرد متقاضي )الف( و زن بيگانه )ج( پدر و مادر ژنتيكي فرزند حاصلند. در صورتدر حالت

هارم هيچ نسبت ژنتيكي هاي سوم و چب در حالت دوم و الف در حالتباشد. متقاضي )ب( و مرد بيگانه )ج( مادر و پدر ژنتيكي طفل مي

 و مانند آن با طفل حاصل ندارند و صرفا به موجب قرارداد رحم جايگزين و تعهداتي ناشي از آن روابطي حقوقي خواهند داشت.

 جانشینی رحم با استفاده از تخمک و جنین اهدائی .3ـ1ـ2

شود يشگاه به رحم مادر جايگزين منتقل ميشود و پس از لقاح در آزمادر اين روش تخمک يا جنين از اهداءکننده بيگانه گرفته مي

. هـ و ز در (312: 1380)نائب زاده،  شودبه عنوان مثال تخمک و اسپرم هـ و ز در آزمايشگاه با هم تلقيح شده و به رحم ج منتقل مي

 ي ژنتيكي با فرزند حاصل نخواهند داشت.اين حالت والدين ژنتيكي طفل هستند و الف و ب و ج هيچ رابطه

 م جایگزین و حکمت اسلامیرح -3

عنوان يک نظام پذيري آن در مواجهه با مسائل نوظهور است. اسلام، بههاي برجسته شريعت اسلامي، پويايي و انعطافيكي از ويژگي

اجتماعي،  هاي مختلف زندگي بشر، از جمله خانواده و روابطتنها به احكام عبادي و اخلاقي پرداخته؛ بلكه در حوزهجامع و هدايتگر، نه

ي اصول اصولي را ارائه داده که با حفظ مباني اصيل، پاسخگوي نيازهاي متغير جوامع باشد. در اين ميان، حكمت اسلامي، که دربرگيرنده

 .آوردهاي جديد فراهم مينظري و عملي دين است، چارچوبي اساسي براي تحليل و ارزيابي پديده

تي و جايگاه انسان در نظام آفرينش، و حكمت عملي، با تمرکز بر تنظيم رفتارهاي حكمت نظري، با تأکيد بر شناخت حقيقت هس

دهد. در پرتو اين اصول، هرگونه تحول در فردي و اجتماعي در مسير کمال، معيارهاي مهمي را براي بررسي مسائل معاصر ارائه مي

  قواعد کلي شريعت سنجيده شود.هاي اجتماعي و علمي بايد بر اساس مصالح حقيقي بشر و هماهنگي با حوزه

ها هايي بنيادين درباره مشروعيت و جواز اين روشهاي نوين در حوزه درمان ناباروري، پرسشبا پيشرفت دانش پزشكي و ظهور روش

رتو حكمت تنها ابعاد پزشكي و اجتماعي دارد، بلكه در پاز منظر اسلامي مطرح شده است. يكي از اين مسائل، رحم جايگزين است که نه

اسلامي، نيازمند ارزيابي عميق فقهي و اخلاقي است. از اين رو، بررسي اين موضوع مستلزم توجه به مباني حكمت نظري و عملي اسلام 

  و همچنين جايگاه آن در نظام حقوقي کشور است تا بتوان راهكاري متناسب با اصول شريعت و نيازهاي جامعه ارائه داد.

 اساس حکمت نظری  بررسی رحم جایگزین بر .1ـ3

ابط عليّ و غايي اشياء و جايگاه هاي اساسي حكمت اسلامي، به شناخت حقيقت هستي، روعنوان يكي از شاخهحكمت نظري، به

شود )ملاصدرا، ي اصلي طبيعيات، رياضيات و الهيات تقسيم ميپردازد. اين بخش از حكمت اسلامي به سه حوزهانسان در نظام خلقت مي

  توانند در تحليل مشروعيت و جواز رحم جايگزين نقش داشته باشند.ها، ميهر يک از اين حوزه (.21: 1383
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 طبیعیات و بررسی رحم جایگزین  .1ـ1ـ3

پردازد. از منظر طبيعيات ها ميي موجودات جسماني و قوانين حاکم بر آناي از حكمت نظري است که به مطالعهطبيعيات، شاخه

ي پزشكي، با دو عنوان يک پديدههاي الهي بررسي شود. رحم جايگزين، بهدر راستاي قوانين فطري و سنتاي بايد اسلامي، هر پديده

(. در 152: 1384سينا، اصل بنيادين حفظ نظام آفرينش و رعايت تناسب ميان علل و معلولات در طبيعيات اسلامي مرتبط است )ابن

در نظام طبيعي باروري، سبب تولد يک انسان سالم و حفظ حيات انساني شود، اين چارچوب، اگر رحم جايگزين بتواند بدون اختلال 

هاي جسمي يا هاي خانوادگي، آسيبتوان آن را با اصول طبيعيات هماهنگ دانست؛ اما اگر اين روش باعث ايجاد اختلال در نسبتمي

 روحي به مادر جايگزين يا فرزند شود، با حكمت طبيعي مغايرت خواهد داشت.

 ضیات و تنظیم قوانین برای رحم جایگزینریا .2ـ1ـ3

هاي عقلاني اشاره دارد و در علوم انساني و اجتماعي نيز کاربرد دارد گيريرياضيات در حكمت نظري اسلامي، به نظم، دقت و اندازه 

خوردار است. پذيرش اي بر(. در بحث رحم جايگزين، اصل تناسب و نظم در قوانين شرعي و حقوقي از اهميت ويژه78: 1386)فارابي، 

گونه که در اي باشد که موجب سردرگمي در حقوق فرزند، مادر جايگزين و والدين اصلي شود. از اين منظر، هماناين روش نبايد به گونه

 ي دقيق روابط بين اجزاء ضروري است، در اينجا نيز بايد قوانيني روشن و بدون تناقض وضع شود که هويت، نسبعلم رياضي، محاسبه

 طور دقيق مشخص کند.و حقوق کودک را به

 الهیات و جایگاه رحم جایگزین  .3ـ1ـ3

ترين بخش حكمت نظري است که به شناخت خداوند، افعال الهي و نظام حكمت الهي در جهان در نظام حكمت الهي الهيات، عالي

يابد )سوره بقره، فت الهي بر زمين تجلي ميهاي الهي، خلقت انسان داراي هدف مشخصي است که در قالب خلاپردازد. بر اساس آموزهمي

تواند با حكمت الهي سازگار باشد (. از اين منظر، هر اقدامي که در مسير تحقق کمال انساني و حفظ نظام خانواده باشد، مي30آيه 

توان آن ري باشد، مي(. اگر رحم جايگزين در راستاي تحقق اين هدف و برطرف کردن مشكلات نابارو193: 1380)ملاهادي سبزواري، 

ي الهي دانست؛ اما در صورتي که اين روش باعث ايجاد تزلزل در مفهوم مادري، هويت فرزند يا ايجاد را نوعي تسهيل در تحقق اراده

 توان آن را مخالف حكمت الهي تلقي کرد.شبهات در مشروعيت نسب شود، مي

 بررسی رحم جایگزین بر اساس حکمت عملی  .2ـ3

پردازد. اي از حكمت اسلامي، به تنظيم رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان در مسير سعادت و کمال ميعنوان شاخهحكمت عملي، به

ي اصلي پردازد، به نحوه عمل انسان توجه دارد و به سه حوزهاين بخش از حكمت، برخلاف حكمت نظري که به شناخت حقايق مي

 (.53: 1392فارابي،شود )اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن تقسيم مي

 توانند در ارزيابي رحم جايگزين و ميزان مشروعيت آن نقش داشته باشند.ها، ميهر يک از اين حوزه

 اخلاق و مشروعیت رحم جایگزین  .1ـ2ـ3

حكمت عملي در بخش اخلاق، به فضائل و رذائل اخلاقي پرداخته و به دنبال ايجاد تعادل در قواي انساني است. در بحث رحم 

مسكويه، شوند )ابنمفاهيمي چون ايثار، عدالت، رعايت حقوق کودک و مادر جايگزين از مسائل اخلاقي مهم محسوب مي جايگزين،

تواند مصداق ايثار و تعاون باشد؛ اما اگر (. اگر اين روش با نيت خيرخواهانه و براي کمک به زوجين نابارور انجام شود، مي212: 1390

ت تجاري شود و موجب استثمار زنان يا تضييع حقوق کودک گردد، با اصول اخلاقي مغايرت دارد؛ رحم جايگزين تبديل به يک صنع

 عدالتي، ضروري است.بنابراين، رعايت موازين اخلاقي در اين فرايند، براي جلوگيري از هرگونه بي
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 تدبیر منزل و نقش رحم جایگزین در خانواده  .2ـ2ـ3

(. 194: 1373پردازد )طوسي، ابط خانوادگي و تأمين مصالح افراد درون خانواده ميحكمت عملي در بخش تدبير منزل، به تنظيم رو

تواند دو وجه داشته باشد: اگر باعث استحكام بنيان خانواده، رفع مشكلات ناباروري و حفظ علقه زوجيت در اين زمينه، رحم جايگزين مي

موجب اختلاف، تزلزل در هويت فرزند يا مشكلات عاطفي ميان والدين شود؛ اما اگر شود، در چارچوب تدبير منزل، امري مثبت تلقي مي

تواند اثرات منفي در نظام خانواده بر جاي بگذارد؛ بنابراين، بايد راهكارهايي براي حفظ انسجام خانوادگي، روشن بودن و کودک شود، مي

 .گرفته شود جايگاه حقوقي مادر جايگزين، و عدم اختلال در پيوندهاي عاطفي فرزند در نظر

 سیاست مدن و تنظیم قوانین برای رحم جایگزین .3ـ2ـ3

پردازد حكمت عملي در بخش سياست مدن، به تنظيم قوانين و مقررات در جهت ايجاد عدالت اجتماعي و حفظ نظم عمومي مي 

اي قانوني انجام شود. در (. در اين زمينه، رحم جايگزين بايد در چارچوب قوانين مشخص و با نظارت دقيق نهاده112: 1378)فارابي، 

ي اهداي جنين به زوجين نابارور مصوب ايران، تنها حالت جانشيني کامل و جانشيني با استفاده از جنين اهدايي در چارچوب قانون نحوه

ست مدن، مورد پذيرش قرار گرفته است؛ اما ساير اشكال اين روش، از نظر حقوقي وضعيت روشني ندارند؛ بنابراين، از منظر سيا 1382

ها، حفظ حقوق کودک و تضمين سلامت رواني و اجتماعي افراد درگير در اين تري براي جلوگيري از سوءاستفادهلازم است قوانين دقيق

 .فرايند تدوين شود

 ي اصولي همچون رفع نيازهاي انساني، تحقق مصالحهاي نوين همچون رحم جايگزين، بر پايهحكمت اسلامي در مواجهه با پديده

ها بنا شده است. از ديدگاه حكمت اسلامي، درمان ناباروري نه تنها نوعي تلاش اجتماعي، حفظ بنيان خانواده، و پاسداشت کرامت انسان

شود. توجه به ارزش والاي خانواده در هاست، بلكه مصداق تعاون بر نيكي و تقوا نيز محسوب ميبراي اعاده نعمت فرزندآوري به انسان

هاي تأکيد بر مشروعيت نسل و تداوم آن و ضرورت رفع رنج و اضطراب از افراد مبتلا به ناباروري، همه و همه از حكمت اسلام، اهميت

هاي اخلاقي و ديني قرار دارد تا رود. البته اين تأييد در چهارچوب نظارت دقيق بر رعايت ارزشاين گونه راهكارهاي درماني به شمار مي

 .ها محفوظ بماندسلامت جامعه و پاکي نسب

در نتيجه، استفاده از رحم جايگزين در پرتو حكمت اسلامي، با رعايت اصول و ضوابط شرعي، نه تنها امري مجاز بلكه گامي در جهت  

 .شودهاي انساني و الهي دانسته ميتحقق ارزش

 بررسی فقهی رحم جایگزین -4

 جانشینی کامل .1ـ4

اند رم زوجين نابارور در خارج از رحم و انتقال آن به داخل رحم زوجه را جايز دانستهمشهور علماي اماميه تلقيح مصنوعيِ نطفه و اسپ

فاضل لنكراني، ؛ علوي گرگاني، 1384: 374؛ سيستاني، 1393: 575 ؛ روحاني، 1381: 331 ؛ خويي، 1410: 428؛ 663: 1392، )خميني

 بيتا: 243؛ مكارم شيرازي، 1427: 606 ؛ نوري همداني، 1388: 262(.

شده و براي عمل استفاده  در خصوص انتقال جنين حاصله به رحم زني ديگر، زماني که هيچ دليلي بر حرمت نداريم اصل برائت جاري

شود، البته شرط اساسي و مهم خروج مني مرد به لحاظ جهات شرعي است و از رحم جايگزين طبق اصالة البرائه حكم به جواز داده مي

ين قسم نبايد مقدمات خروج مني آميخته با عمل حرام نظير استمناء يا لمس عورت مرد و نگاه نامحرم مثل پرستار و... همراه شود. در ا

 کند. هاي حرام مثل زنا يا ريختن نطفه در رحم حرام صدق نمياستفاده از رحم جايگزين، هيچ عنواني از عنوان

( نيز جايز است، اگرچه که اين نكته نبايد فراموش شود و آن نيز وجوب ICSI( ،)IUIهاي ديگر )اش در روشحتي تلقيح مرد به زوجه

ر نطفه را به صورت عمل حلال خارج کنند و به زوجه تلقيح کنند فرزند حاصل، فرزند جماعي آنها دوري از مقدمات حرام است. پس اگ

 شود همان طور که امام خميني فرمودند: محسوب مي



 38-56/  1403زمستان  -پاييز ، دوم، شمارة اول، سال دوفصلنامه حكمت اسلامي و حقوق /45

 

 

اش به صورت حرام واقع شود کما اينكه بيگانه تلقيح نمايد يا مني را به طرز حرام درآورند، فرزند، اگر تلقيح از نطفه مرد به زوجه

 (.663،ص1392باشد؛ اگرچه به جهت ارتكاب حرام گناهكار باشند )خميني،رزند آنها ميف

( شده است که اگر بعضي از بيماران زن به علّت اشكال در ساختمان رحم قادر 18672)استفتا شماره  اي استفتاءاز آيت الله خامنه

جنين را به رحم زن ديگري وارد نمايند تا در آنجا پرورش يابد و به نگهداري جنين در رحم خود نباشند آيا اين امكان وجود دارد که 

برد. اي به سر ميبعد از به دنيا آمدن فرزند به والدين اصلي خود بازگردانده شود يا خير؟ درواقع در اين مدّت، جنين در يک رحم اجاره

 اند:ايشان در پاسخ فرموده

ظر حرام نباشد[ در مورد الحاق فرزند اگر نطفة زوجين منشأ طفل باشد او حكم تكليفي مسأله بيان شد ]اگر مستلزم لمس و ن

 ملحق به زوجين است. 

سؤال ديگري در مورد انتقال جنين از رحمي به رحم زن ديگري بود که زن اولي به علت نقص ارگانيک بدن از جمله ديابت و تالاسمي 

اي سؤال پرسيدند اگر جنيني در حالت علقه يا مضقه به رحم زن  خامنهتوانايي رشد و نمو جنين را در رحم خود نداشت از آيت الله

 ديگري منتقل شود، فرزند متعلّق به کدامين زن است؟ ايشان پاسخ دادند: 

 اگر از رحم زني به رحم زن ديگر انتقال يابد، ملحق به صاحب رحم اوّلي وگرنه ملحق به صاحب رحم دوّمي است. 

يابد حال فرزند متعلّق به کدامين زن جنين پس از دميده شدن روح از رحمي به رحم ديگر انتقال مي سؤال ديگر حالتي است که

 اي در جواب فرمودند: است؟ که آيت الله خامنه

 «فرزند متعلّق به زن اوّلي است و بر زن دوّم محرم نيست.»

 جانشینی جزئی .2ـ4

ريافت کنندۀ تخمک و اسپرم همسر قانوني و دوم مرد )صاحب اسپرم( ي صور مختلفي است؛ زيرا ممكن است داين حالت دربردارنده

باشد و يا اينكه دريافت کنندۀ نطفه و اسپرم همسر قانوني مرد ديگري باشد و يا اصلاً شوهر نداشته باشد. در فرض اول که صاحب رحم 

هاي بايست دقتو تنها در انجام مقدمات مي جايگزين همسر، مرد صاحب اسپرم است، في نفسه منع شرعي براي عمل تلقيح وجود دارد

ي ها، ادلهلازم براي پرهيز از انجام عمل حرام رعايت شود؛ چرا که اضطرار و حرج رافع حرمت در اين فرض ثابت نيست و در نبود آن

 هاي متفاوتي وجود دارد.ماند. اما در فروض ديگر ديدگاهحرمت لمس و نظر اجنبي به قوت خويش باقي مي

 حلیل دیدگاه مخالفین با رحم جایگزینت .1ـ2ـ4

ي اند و مشهور فقها در صورت نبودن رابطهي زوجيت دانستهبرخي از فقها مشروعيت روش جانشيني جزئي را مشروط به وجود رابطه

سيستاني، ؛ خويي، 1410: 427 ؛  663: 1392، )خمينيدانند زوجيت ميان مرد صاحب اسپرم و زن صاحب رحم، اين عمل را حرام مي

مكارم شيرازي، ؛ مكارم شيرازي، 1381 : 125؛ فاضل لنكراني، بيتا: 287-280؛ علوي گرگاني، 1384: 374؛ 1393: 2860 و 2861

 نوري همداني، 1388: 264(.؛ 1427: 604 

از منظر آيت الله فاضل لنكراني،آنچه مهم است رابطه شرعي بين زن و مرد در تلقيح مصنوعي است؛ نتيجتاً تلقيح نطفه مرد اجنبي 

 (.246: 1396سر او نيست جايز نيست و حكمي همانند زنا را دارد )فاضل لنكراني، به زني که هم

 همچنين آيت الله صافي گلپايگاني معتقد است: 

پذيرش اين روش مغاير با اغراض قانون گذار اسلام در تشريع ازدواج و برقراري روابط زناشويي و بقاي خانواده است و موجب از کف 

شود که در تشريع ازدواج و برقراري روابط زناشويي بين زن و مرد مد نظر قانون گذار بوده است، پذيرش مي رفتن مصالح مهمه ديگري

اين روش مستلزم نتايجي است که کمتر کسي آن را خواهد پذيرفت. بدين معنا که اگر انتقال اسپرم غير زوج به زني روا باشد لازمة آن 
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سر به مادر، برادر به خواهر و ساير محارم و غير محارم است؛ در حاليكه شانه فقاهتي هر فقيهي پذيرش جواز انتقال نطفة پدر به دختر، پ

 (.222: 1376گلپايگاني، از پذيرش آن اکراه دارد )صافي

اجنبي ي تلقيح مصنوعي با اسپرم غير با اشاره به برخي موارد استفاده از تلقيح مصنوعي که شامل نطفه مرد الله بروجردي دربارهآيت

داند و بر حرمت اين عمل تأکيد دارند و معتقدند که اين عمل به هيچ وجه جايز نيست. از منظر ايشان باشد، اين کار را غير مجاز مي

تلقيح مصنوعي مرد اجنبي با مرئة اجنبيه، خواه داراي زوج باشد يا نباشد، حرام است و در بعضي از صور آن احكام ولد الزنا ثابت است و 

 (.95: 1383عضي از صور ولد شبهه و امّا تلقيح مني زوج به زوجه، پس حكم آن محل تأمل است )سيد هاشمي، در ب

 گويد: علامه شلتوت از علماي به نام و معروف اسلام در مصر در اين باره مي

 (.310م: 1959تر است )شلتوت،يعني تلقيح مصنوعي به طور مسلمّ از فرزند خواندگي پست

 « فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون»آیه شریفه 

تلقيح مصنوعي با نطفه مرد اجنبي، به آيه شريفه فَمَنِ ابْتَغىَ وَرَآءَ ذَلِکَ فأَُولَئِکَ هُمُ  الله فاضل لنكراني در استدلال خود دربارهآيت

هر نوع رابطه جنسي غير مشروع اشاره دارد و آنان را کنند. اين آيه به صراحت به حرام بودن ( استناد مي7الْعاَدُونَ )سوره مؤمنون، آيه 

 .دانداز تجاوزکاران مي

و کساني که جز از طريق مشروع )همسر يا کنيز( بخواهند ]راهي براي ارضاي غريزه جنسي[ بجويند، »فرمايد: در اين آيه، خداوند مي

  «پس آنان تجاوزکارانند.

کس که بخواهد غريزه جنسي خود را به غير از مسير حلال و قانوني ارضا کند، در کند که هر اين آيه شريفه به روشني بيان مي

تنها به مجاز بودن حقيقت از حدود الهي فراتر رفته و به نوعي به حريم خداوند تعرض کرده است. بدين ترتيب، خداوند در اين آيه نه

ه تجاوز به اين حدود، منجر به ارتكاب به گناه و انحراف از مسير دهد ککند، بلكه به صراحت هشدار ميروابط زناشويي مشروع تأکيد مي

 .راستين زندگي انساني خواهد شد

شود. در واقع، شده شرع خارج ميهاي تعيينالله فاضل لنكراني تلقيح مصنوعي با نطفه مرد اجنبي به وضوح از محدودهاز نظر آيت

بين اين دو )زن و مرد( رابطه مشروعي وجود ندارد. به همين دليل، اين عمل از  اي به رحم زني است کهاين عمل به معناي ورود نطفه

ايشان همچنين به خطر اختلاط نسب و پيامدهاي آن در جامعه  نظر شرع مجاز نيست و حاکي از تجاوز به حقوق و حدود الهي است.

شود، ممكن است در آينده با مسائلي مانند شناسايي مي اي از مردي که همسر زن نيست به رحم او منتقلکنند. وقتي که نطفهاشاره مي

الله فاضل لنكراني تأکيد دارند آيت .زندهاي خانوادگي مواجه شويم که اين خود به مشكلات اجتماعي و خانوادگي دامن مينسب و نسبت

زند و ه غيرشوهر به اين نظام آسيب ميهاست. تلقيح مصنوعي با نطفها، روابط و نسلکه هدف از نظام خانواده در اسلام، حفظ حرمت

 .شودموجب تزلزل در بنيان خانواده مي

الله فاضل لنكراني با تواند باعث سلب مسئوليت از مردان و زنان در قبال خانواده و نسل آتي شود. آيتدر نهايت، چنين عملي مي

 .شونديس نسل را يادآور مياشاره به اين نكته، اهميت رعايت قوانين و شرع در ايجاد خانواده و تأس

 به بلكه، دارد تأکيد عمل اين حرمت به تنها نه، فوق آيه مبناي بر مصنوعي تلقيح مورد در الله فاضل لنكرانيبه اين ترتيب، استدلال آيت

 (.271: 1396،لنكراني )فاضل ورزدمي اهتمام خانواده نظام حفظ و الهي حدود رعايت لزوم بر و کندمي اشاره نيز آن اخلاقي و اجتماعي تبعات

 حرمت نظر به نامحرم

ي مخالفين، دلايل مربوط به حرمت لمس و نظر اجنبي است. با اين توضيح که انجام عمل تلقيح مستلزم انجام اين دو از جمله ادله

همچنين ضرورت انجام  ي حرام براي اثبات حرمت عمل کافي است. اما امكان انجام عمل توسط خود زوجه وحرام است و همين مقدمه
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. واضح است که اين دليل اختصاص به روش جايگزيني (125:  1381)مكارم شيرازي، تواند چنين حرمتي را رفع کند در برخي از موارد مي

 هاي ديگر جاري است.دارد و در روشسنتي ن

 مقتضای اصل احتیاط

شود بنابراين مطلوب، رعايت اصل اي از صاحب نظران عقيده دارند چون بي مبالاتي در فروج باعث اختلاط نسب اشخاص ميعدّه

از علاء بن سيابه است که احتياط است و مقتضاي احتياط عدم جواز، حرمت و ممنوعيت عمل تلقيح است. شاهد مثال اين گروه روايتي 

 (.93ق: 1403در آن تأکيد شده احتياط رعايت شود )حر عاملي، 

 مخالفت با اخلاق حسنه و کرامت انسان

مقصود از اخلاق حسنه منش و کردار محسنين و پرهيزگاران جامعه است، منبعي که بخش مهمي از قواعد نظم عمومي از آن  

 (.52: 1374ي خصوصي به اخلاق است )کاتوزيان، تراود و مانع از تجاوز قراردادهامي

هاي اجتماعي در تواند با اصول اخلاق حسنه و ارزشمخالفين استفاده از رحم جايگزين معتقدند که استفاده از رحم جايگزين مي 

هايي سؤال ببرد، همچنين نگرانيتواند به تجاري سازي بدن انسان منجر شود و کرامت انساني را زير تضاد باشد.به زعم آنان اين فرايند مي

قانون مدني  975شود.از اين رو مادۀمبتني با تغيير در ساختار خانواده، منجر به ايجاد مشكلات رواني براي کودک و مادرجايگزين مي

 کند: بيان مي

دار کردن احساسات جامعه حهتواند قوانين خارجي يا قراردادهاي حقوقي را که برخلاف اخلاق حسنه بوده، يا باعث جريمحكمه نمي»

 «باشد.شود را به اجرا گذارد اگرچه که اجراي قوانين مزبور اصولاً مجاز ميشده يا مخالف با نظم عمومي محسوب مي

 تغییر در آفرینش خدا 

( مورد مذمت قرار 30)روم،« النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبدِْيلَ لِخَلْقِ اللَّهفِطْرَتَ اللَّهِ الَّتيِ فَطَرَ »( و 119)نساء« وَلَآمُرَنَّهمُْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ»در آيه 

جا که فطرت الهي زاد و ولد از طريق لقاح طبيعي اسپرم و تخمک است هر روش ديگري حرام و پيروي از شيطان گرفته است و از آن

 ست. است؛ بنابراين توليد مثل از طريق اهداي جنين مطابق فطرت نيست و حرام ا

مورد نكوهش و نفرين قرار گرفته همچنين مفسران قرآن نظير « بازکنندگان لاي دندان»، «کنندگان مو»، «خالكوبي»در روايات 

 (.94: 1400دانند )رمضاني، اند و آن را جايز نميطبري به طريق اولي لقاح مصنوعي را از موارد تغيير در خلقت دانسته

 حفظ حقوق کودک

کند و از سوي تواند اثرات نامطلوبي را بر جنين بگذارد از يک طرف، مرگ و مير افزايش پيدا ميحيط آزمايشگاه مياهداي جنين در م

هاي بعدي نيز تأثير شود ممكن است اثرات معيوب ژنتيكي داشته باشد و بر نسلديگر چون جنين در محيط آزمايشگاهي توليد مي

شود، فرزند حاصلي از تخمک و اسپرم بيگانه است که هويت و اطلاعات پدر قاح دخيل ميبگذارد. در مواردي که شخص ثالث در عمل ل

بهره خواهد ماند. همچنين بهره برداري و مادر او ناشناخته است. نسب به راحتي اثبات نشده و فرزند اين نوع لقاح از نعمت ارث و. . . بي

 اي خريد و فروش و سودجويي افراد خواهد بود. اي برهاي منجمد شده وسيلهها و تخمککالايي از اسپرم

 تحلیل دیدگاه موافقین با رحم جایگزین .2ـ2ـ4

 .(332: ص 1381)روحاني، اند برخي از فقها قائل به جواز تلقيح مصنوعي با استفاده از اسپرم يا تخمک اجنبي شده

 ( و آيت الله محمدتقي بهجت95: 1383)سيد هاشمي،  ( و آيت الله محمد يزدي1/18676)استفتا شماره  ايآيت الله خامنه

 1/18576اند. در جواب استفتاء شماره اند و حكم به جواز داده( و آيت الله مظاهري بين فروض تفاوتي قائل نشده424: 1387)بهجت،

مرد اجنبي )ناشناس يا  توان از اسپرم اهدائياي پرسيده بود اگر مرد به علّتي قادر به توليد اسپرم نباشد آيا ميشخصي از آيت الله خامنه
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شناس( استفاده کرد و در محيط آزمايشگاه با تخمک همسرش تلقيح نمود و بعد جنين تشكيل شده را به رحم زن بيمار منتقل کرد 

 فرمودند: 

 « في نفسه بدون ارتكاب فعل محرمي مانع ندارد و حكم ولد نيز بيان شد.»

اهدائي را با تخمک همسر در آزمايشگاه مخروج نكرد بلكه مستقيماً به داخل رحم ي سؤال که آيا امكان هست که اسپرم و در ادامه

 همسر بيمار تلقيح نمود تا جنين در آنجا تشكيل شود؟ فرمودند: 

 « في نفسه اشكال ندارد و در اين صورت با فرض اينكه خود همسر بيمار، منشأ طفل است. فرزند ملحق به او است.» 

 هجت پرسيدند که انتقال جنين يا نطفه به رحم اجنبه چه حكمي دارد؟ فرمودند که از آيت الله محمدتقي ب

 (.51-62؛ 1375به بعد؛ يزدي، 100؛ 1382مانعي ندارد اگر همراه با امر حرام شرعي نباشد )صمدي اهري، 

 رمت مخدوش و ناتمام است.  از نظر اين گروه دليل مُثبِت حرمت در موضوع مورد بحث وجود ندارد و ادلّه ادعايي قائلان به ح

 عدم دلیل خاص دالّ بر حرمت استفاده از رحم جایگزین 

اشكالي به تفسير آيات سورۀ مؤمنون وارد شده و بعضي از صاحب نظران معتقدند که مقصود از حفظ عضو ياد شده، حفظ آن از 

شود ين)ريختن مني مرد نامحرم در رحم زن( را شامل نميديگران است، نه از هر چيزي. اين آيه تلقيح مصنوعي و استفاده از رحم جايگز

 (.15، ج1392حفظ نگاه از ديگران است )طباطبايي، « لِفُرُوجِهمِْ حَافِظُونَ » و چه بسا مقصود از 

 مفيد اين معناست که منظور از حفظ فرج پوشاندن از نامحرم است« يحفظوا فروجهم»و « يغضوا من ابصارهم»تقابل ميان جمله ي 

 (.111: 1392)طباطبايي، « و حفظ آن از زنا و لواط نيست

( است که اين قرائن 31)نور، « لايُبدِْين  زينَتَهُن إلَّا ما ظَهَرمِنْهاَ»وَ«يَغْضُضْن مِْن  أَبْصاَرهِن»َشامل دو قرينه«ويَحفِظن فُروجَهُنّ»آيه 

باشد. در قرآن نيز ل از رحم و کاربرد اين دو متمايز از يكديگر مي(. فرج مستق278: 1402استمتاع مي باشند نه استيلاد )بروجردي، 

ويغضضن من ابصارهن »(، 35)احزاب، « والْحاِفَظْينَ فُرُوجَهمُ والْحَافظاَت» تعابير مختلفي در مورد رحم و فرج بيان شده است. مثلاً آيات

( 6)آل عمران، « هوالذي يصورکم في الارحام کيف يشاء»مچون متناسب با فرج است. اما آياتي ه« و يحفظن فروجهن و لايبدين زينتهن

 (8)رعد، « الله يعلم ما تحمل کل انثي و ما تغيض الارحام و ما تـزداد»

باشد. از اين آيات تنها حفظ فرج از حرام ( متناسب با رحم مي5)حج، « و نقر في الارحام ما نشاء الي اجل مسميً ثم نخرجكم طفلاً»

 د. شواستنباط مي

اگر بتوان تخمک را بدون نظر به عورت و اسپرم وازطريق مشروع اخذ نمود و جنين را نيز بدون نگاه به عورت، در رحم زن کاشت، 

ق: 1421ذات اهداي جنين نيست و عارض بر ذات است. )خويي،  زيرا حرمت نظر به نامحرم جزء اين عمل متصّف به حرمت نخواهد بود؛

گردد. در اين شود و چه بسا منجر به طلاق ميه صدمات شديد روحي، رواني و عصبي به زوجه، زوج يا هر دو مي( گاه نازايي منجر ب319

 (.95: 1383عبداللهي علي بيک، «)الضرورات تبيح المحظورات »صورت علاج آن ضرورت دارد و

 (.320ق: 1421باشد )خويي، وا مياز طرفي اهداي جنين نوعي مداواي بيماري نازايي است و نگاه به عورت براي درمان ر

در دين  تغيير» به معناي «فَلَيُغَيرُن َّ خَلْق َ اللَّه» ِمعنا شده است. از ابن عباس نقل شده که« دين»به معناي« خلق»در تفاسير مختلف 

 (.39ق: 1411)رازي،  ارندد قبول را نظر قتاده نيز همين مجاهد، ضحاک،، است. برخي مفسّرين مثل: سعيدبن جبير، سعيدبن مسيب« خدا

فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق » و (119)نساء،  «والآمرنهم فَلُيغَيرُن خَلقَ الله»منظور از تغيير در خلق خدا در آيه

 (. 394ق: 1405(، آن چيزي نيست که ذکر شد، بلكه مراد اطاعت از دستورات شيطان است )قرطبي، 30)روم،  «الله
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خالصةگفتار شيطان اين است که من »نويسد: ي نساء دانسته و ميسوره119يي روم را تفسير آيهسوره30يه طباطبايي، آيهعلاّم

دهم به آرزوها و خيالهاي باطل سرگرم شوند و از کنم و به آنان دستور ميبندگانت را به وسيلة عبادت غيرخدا و ارتكاب گناه گمراه مي

سوراخ کنند و آنچه را خدا حلال کرده، بر خود حرام کنند و دستور  دهم گوش چارپايان رايگردانند و دستور مياشتغال به امور واجب رو

(. از 86ق: 1417بعيد نيست مراد از تغيير خلقت خارج شدن از دين حنيف باشد. )طباطبايي، « دهم آفرينش خدا را تغيير دهند.مي

بايست تان ميوه، کوتاه کردن ناخن و مو، درمان بيماري، آرايش زن براي شوهر و. . . ميجمله حتي تغيير در گياهان، پيوند زدن درخ

 حرام باشد، چون همگي نوعي تغيير در آفرينش خدا است. 

دانند و معتقدند: برخي صاحب نظران تلقيح نژاد برتر حيوانات با نژاد ديگر و همچنين پيوند درختان به درختان ديگر را جايز مي

 (.100: 1392)امامي،  «خلق اگر متوجهّ تبديل به احسن باشد، مانعي ندارد تغيير»

 اصل حلّیت

ي حكميه ي تحريميهّ، برائت است؛ اگرچه اخباريّون قائل به احتياط هستند؛ بنابراين در صورت شک مقتضاي اصل عملي در شبهه

 (. 20: 1385م، شود )فتاحي معصوجاري مي« اصاله الحلّيه»در حليت و حرمت اهداي جنين

 جانشینی رحم با استفاده از تخمک اهدائی .3ـ4

از اين رو نظرات فقهاء به دو دسته موافقين و مخالفين تقسيم  در اين روش نيز فقها نظري مشابه روش جانشيني جزئي را دارند.

. آيت الله (332: 1381)روحاني، اند هشود. برخي از فقها قائل به جواز تلقيح مصنوعي با استفاده از اسپرم يا تخمک اجنبي شدبندي مي

( 424: 1387)بهجت، ( و آيت الله محمدتقي بهجت95: 1383)سيد هاشمي،  ( و آيت الله محمد يزدي1/18676)استفتا شماره  ايخامنه

روش جانشيني با استفاده از تخمک اند.برخي از فقها مشروعيت اند و حكم به جواز دادهو آيت الله مظاهري بين فروض تفاوتي قائل نشده

ي زوجيت ميان مرد صاحب اسپرم و زن اند و مشهور فقها  در صورت نبودن رابطهي زوجيت دانستهاهدائي را مشروط به وجود رابطه

علوي گرگاني، 1384: ؛ سيستاني، 1393: 575 ؛ خويي، 1410: 427 ؛ 663: 1392، )خمينيدانند صاحب تخمک، اين عمل را حرام مي

 .نوري همداني، 1388: 264(؛ مكارم شيرازي، 1427: 604 ؛ مكارم شيرازي، 1381 : 125؛ فاضل لنكراني، بيتا: 287-280؛ 374

از منظر آيت الله فاضل لنكراني،آنچه مهم است رابطه شرعي بين زن و مرد در تلقيح مصنوعي است؛ نتيجتاً تلقيح نطفه مرد اجنبي 

 (.246: 1396دارد )فاضل لنكراني،  به زني که همسر او نيست جايز نيست و حكمي همانند زنا را

 جانشینی رحم با استفاده از جنین اهدایی .4ـ4

اي )استفتا شماره . آيت الله خامنه(332: 1381)روحاني، اندبرخي از فقها قائل به جواز تلقيح مصنوعي با استفاده ازجنين اهدائي شده

( و آيت الله مظاهري بين 424: 1387( و آيت الله محمدتقي بهجت)بهجت،95: 1383)سيد هاشمي،  (  و آيت الله محمد يزدي1/18676

اند. برخي از فقها مشروعيت روش جانشيني با استفاده از تخمک اهدائي را مشروط به اند و حكم به جواز دادهفروض تفاوتي قائل نشده

يت ميان مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک، اين عمل ي زوجاند و مشهور فقها  در صورت نبودن رابطهي زوجيت دانستهوجود رابطه

 دانند.را حرام مي

در مورد مشروعيت استفاده از رحم جايگزين سه حالت جانشيني کامل و جانشيني جزئي و جانشيني با استفاده از تخمک يا جنين 

جايز و استفاده از تخمک  را کامل جانشيني حالت هاتن برخي جايز، را حالت سه اهدائي )فرزند خواندگي( را تفكيک کرديم. برخي از فقها هر

دانند. با توجه به نظر مشهور فقها، روش جانشيني جزئي و جانشيني با استفاده از تخمک اهدايي مشروع و اسپرم بيگانه را مطلقاً حرام مي

 ني از پدر و مادر خود ارث نخواهد برد.باشد و در حكم زنا است؛ بنابراين فرزند حاصل از رحم جايگزين در اين دو شيوه جايگزينمي
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 بررسی حقوقی رحم جایگزین -5

مجلس شوراي اسلامي با  1381/6/5شنبه مورخ در ايران ابتدا طرح نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور در جلسه علني روز سه

 اصلاحاتي به تصويب رسيد. متن مصوبه مذکور به قرار ذيل بود:

کليه مراکز تخصصي درمان ناباروري ذي صلاح مجاز خواهند بود با رعايت شرائط مندرج در اين قانون ـ به موجب اين قانون 1ماده 

هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوجهاي قانوني و شرعي پس از موافقت کتبي زوجين صاحب جنين به رحم نسبت به انتقال جنين

 آنها )هر يک به ت يا هر دو( به اثبات رسيده اقدام نمايند.زناني که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري 

ـ تقاضاي دريافت جنين اهدائي بايد مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرائط 2ماده 

 کند:ذيل مجوز دريافت جنين را صادر مي

 دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دريافت جنين را داشته باشد.چهالف ـ زوجين بنا به گواهي معتبر پزشكي، امكان ب

 ب ـ زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند.

 ج ـ هيچ يک از زوجين محجور نباشند.

 د ـ هيچ يک از زوجين مبتلا به بيماريهاي صعب العلاج نباشند.

 ـ هيچ يک از زوجين معتاد به مواد مخدر نباشند.ه

 ستي تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند.و ـ زوجين باي

 ـ رعايت حقوق و تكاليف حاکم بر روابط فرزند و پدر و مادر بر زوجين گيرنده جنين الزامي است.3ماده 

ـ بررسي صلاحيت زوجين متقاضي در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني صورت 4ماده 

 باشد.رفت و عدم تأييد صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر ميخواهد گ

نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارت دادگستري ـ آئين5ماده 

 تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 د و مطابق نظر شورا:شوراي نگهبان مطرح ش 1381/6/27اين طرح در جلسه مورخ 

( اصل عمل انتقال جنين خلاف شرع و قانون اساسي تشخيص داده نشد، لكن اين انتقال نبايد همراه با لمس و نظر 1ـ در ماده )1

 حرام انجام پذيرد و از اين جهت بايد اصلاح شود.

اشد خلاف شرع است، و اگر مقصود ديگري است ب( ترتّب کليه آثاري است که براي فرزند واقعي مي3ـ اگر مقصود از مفادّ ماده )2

 مشخص شود تا اظهارنظر گردد.

به شرح ذيل  3و  1مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي در مواد  1382/3/18طرح مذکور مجددا در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 

 به تصويب رسيد:

ح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرائط مندرج صلاـ به موجب اين قانون کليه مراکز تخصصي درمان ناباروري ذي1ماده 

هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوجهاي قانوني و شرعي پس از موافقت کتبي زوجين صاحب در اين قانون نسبت به انتقال جنين

 ( به اثبات رسيده اقدام نمايند.جنين به رحم زناني که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري آنها )هر يک به ت يا هر دو

ـ وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير حقوق و 3ماده 

 تكاليف اولاد و پدر و مادر است.



 38-56/  1403زمستان  -پاييز ، دوم، شمارة اول، سال دوفصلنامه حكمت اسلامي و حقوق /51

 

 

 ا:شوراي نگهبان مطرح شد و مطابق نظر اعلامي شور1382/3/21اصلاحات مذکور در جلسه مورخ 

تغيير يافته است که موجب ابهام است بايد روشن شود تا « حقوق»( در ذيل همين ماده به کلمه 3در صدر ماده )« وظايف»کلمه 

 اظهارنظر گردد.

 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به تصويب رسيده است1382/4/29در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 

صلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج صصي درمان ناباروري ذيـ به موجب اين قانون کليه مراکز تخ1ماده 

هاي قانوني و شرعي پس از موافقت کتبي زوجين صاحب هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوجدر اين قانون نسبت به انتقال جنين

 آنها )هر يک به ت يا هر دو( به اثبات رسيده اقدام نمايند. جنين به رحم زناني که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري

ـ وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و 3ماده 

 تكاليف اولاد و پدر و مادر است.

ن و با توجه به اصلاح به عمل آمده مغاير موازين شرع و قانون اساسي شوراي نگهبا 1382/5/8نهايتا با طرح مجدد در جلسه مورخ 

شناخته نشد و متن نهايي قانون مذکور به تأييد شوراي نگهبان رسيد و به مراکز ناباروري ابلاغ شد. قانون نحوه اهداي جنين به زوجين 

ها نمايد و از ساير روششرايط مندرج در قانون را تجويز مي ( با رعايتIVFهاي حاصل از تلقيح خارج از رحم )نابارور تنها انتقال جنين

هيأت  1383 /12 /19ي اهداي جنين به زوجين نابارور نيز در جلسه مورخ آيين نامه اجرايي قانون نحوه 1383نامي نبرده است. در سال 

 وزيران به تصويب رسيد. 

هاي قانوني و شرعي را به رحم زناني صله از تلقيح خارج از رحم زوجهاي حاانتقال جنين 1در ماده  1382قانون اهداي جنين مصوب 

هاي جانشيني ها به اثبات رسيده مجاز شمرده است. قانون مذکور نسبت به روشکه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي، ناباروري آن

تواند ، مي1داند. البته ظاهر عبارت ماده جاز ميها را غير مکند کدام روش را مجاز و کدام روشساکت است و به صراحت مشخص نمي

ي زوجيت بين مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک و شامل هر سه روش جانشيني کامل و سنتي و اهدايي باشد و تنها وجود علقه

ر، اولين شرط صدور مجوز قانون مذکو 2نيز انجام تلقيح در خارج از رحم را شرط جواز اين عمل برشمرده است؛ اما در بند الف از ماده 

دريافت جنين را گواهي معتبر پزشكي مبني بر نبود امكان بچه دار شدن و وجود استعداد زوجه نسبت به دريافت جنين معرفي کرده 

و نامگذاري دادخواست قانوني آن به « اهداي جنين»است که با روش جانشيني سنتي سازگاري ندارد. نامگذاري اين قانون به قانونِ 

کند که قانونگذار در قانون مذکور صرفا روش جانشيني کامل و روش اهداي جنين نيز اين برداشت را تقويت مي« تقاضاي اهداي جنين»

 ي زوجيت مشروع دانسته است.را به شرط وجود علقه

ي زوجيت ميان وجود علقه آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور نيز تلقيح خارج رحمي و 1بند ب از ماده 

نامه مذکور دو اصطلاح زوجين اهداءکننده و زوجين متقاضي را تفكيک کرده و زوجين اهدا کننده را لازم دانسته است. از آنجا که آيين

بق دارد؛ اما نامه بيشتر با روش اهداي جنين تطاسازد که اين آيينها را جداگانه مشخص کرده است، چنين به ذهن متبادر ميتكاليف آن

آيين نامه  6ي زوجيت است را مشروعيت نبخشيده است. تكليف مراکز مجاز تخصصي در بند الف ماده اهداي تخمک که بي نياز از رابطه

هاي متقاضي هاي اهدايي از سوي مسلمان و غير مسلمان به طور جداگانه و رعايت تناسب ديني و مذهبي زوجنگهداري جنين»مذکور به 

 کند.نيز چنين برداشتي را تقويت مي« اهدايي در زمان انتقال با جنين

توان مشروعيت اين روش را به هر روي، با توجه به اينكه قدر متيقن از قانون اهداي جنين و آيين نامه آن جانشيني کامل است، مي

 هاي ديگر به آراي فقها مراجعه کرد.شق.آ.د.م براي رو 3ق.ا و ماده  167مقبول قوانين موضوعه ايران دانست و مستندا به اصل 

گونه که در بند ب ماده يک آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور تصريح شده است و نيز با توجه به همان

تواند م است که مينطفه حاصل از تلقيح خارج از رح« جنين قابل اهدا»مفهوم عرفي ادبيات پزشكي و با استناد به نظريه مشهور فقها، 

نامه اجرايي اهداي جنين به زوجين نابارورآمده است، اهداي جايي که در ماده يک قانون و آيينبه دو صورت تازه و يا منجمد باشد و از آن
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خاص جنين صرفاً از سوي زوجين شرعي و قانوني مجاز شمرده شده است، اهداي جنين به زوجين نابارور و اخذ اسپرم يا تخمک از اش

باشد؛ هر چند در زمان تلقيح بين صاحبان اسپرم مجرد و يا اشخاصي که فاقد رابطه زوجيت هستند، براي تلقيح خارج از رحم مجاز نمي

 و تخمک عقد نكاح منعقد گردد.

 نتیجه گیری

هاي متعددي را در سشرحم جايگزين از جمله مسائل نوظهوري است که در تقاطع علم پزشكي، فقه اسلامي و حقوق قرار دارد و پر

دهد که اصولي همچون حفظ نسل، کرامت انساني و ها برانگيخته است. بررسي اين موضوع در پرتو حكمت اسلامي نشان مياين حوزه

کنند. از منظر حكمت نظري، اصل تكامل انسان و تحقق رعايت مصالح فرد و جامعه، نقشي اساسي در ارزيابي مشروعيت اين روش ايفا مي

عمومي در پذيرش رحم جايگزين مطرح است، در حالي که در حكمت عملي، عدالت، شفافيت در نسب و رعايت موازين اخلاقي و  خير

از ديدگاه فقهي، اين روش بسته به نحوه اجرا و ميزان تطابق آن با اصول شرعي، با نظرات متفاوتي از سوي  کننده است.شرعي تعيين

اند، در حالي که برخي ديگر به دليل نگراني از با رعايت شرايط خاص، رحم جايگزين را جايز دانسته فقها مواجه شده است. برخي فقها

دانند. در حوزه حقوقي، قانون ايران در چارچوب قانون نحوه اختلال در نظام نسب و پيامدهاي اجتماعي آن، اين روش را غيرمجاز مي

كل خاصي از رحم جايگزين را مورد پذيرش قرار داده است؛ يعني حالت جانشيني ، تنها ش1382اهداي جنين به زوجين نابارور مصوب 

ويژه مواردي که با استفاده از تخمک زن صاحب رحم انجام کامل و جانشيني با استفاده از جنين اهدايي. ساير اشكال رحم جايگزين، به

دهد که در نتايج اين پژوهش نشان مي به تبيين بيشتر دارند.شود، در نظام حقوقي ايران فاقد جايگاه روشن و صريح هستند و نياز مي

صورتي که رحم جايگزين مطابق با اصول شرعي، حفظ حقوق کودک، تنظيم دقيق روابط والدين و تحت نظارت قانوني انجام شود، 

هاي اخلاقي، فقهي ممكن است چالش تواند به عنوان راهكاري براي درمان ناباروري پذيرفته شود؛ اما در صورت عدم رعايت اين اصول،مي

  و حقوقي متعددي به دنبال داشته باشد.

 پیشنهادات 

گذاران ايران با توجه به تحولات پزشكي و نيازهاي اجتماعي، چارچوب شود که قانونتر: پيشنهاد ميتر و شفافتدوين قوانين جامع

 تري براي رحم جايگزين تدوين کنند.قانوني روشن

ها، مراکز مشاوره و نهادهاي عمومي و ديني: افزايش آگاهي جامعه از ابعاد فقهي و حقوقي رحم جايگزين از طريق رسانهبخشي آگاهي 

 تر کمک کند. ها و اتخاذ تصميمات آگاهانهتواند به کاهش سوءبرداشتديني، مي

دهاي رحم جايگزين و جلوگيري از هرگونه هاي قانوني و اخلاقي: ايجاد يک سازوکار دقيق براي نظارت بر قرارداتقويت نظارت

 سوءاستفاده، امري ضروري است که نيازمند تعامل نهادهاي پزشكي، حقوقي و شرعي است. 

تواند به اصلاح هاي کشورهاي اسلامي و غير اسلامي ميگيري از تجربيات ديگر کشورها: بررسي قوانين و رويهمطالعات تطبيقي و بهره

 در ايران کمک کند.  و تكميل قوانين موجود

نظرهاي موجود و رسيدن به اجماعي کاربردي در اين دانان و پزشكان: به منظور حل اختلافاي بين فقها، حقوقرشتهوگوي بينگفت

 شود.دانان و متخصصان علوم پزشكي توصيه ميهاي علمي ميان فقها، حقوقحوزه، برگزاري نشست

تواند راهكاري مؤثر در درمان ناباروري با رعايت دقيق موازين شرعي و حقوقي انجام شود، ميدر مجموع، رحم جايگزين در صورتي که 

 .ناپذيري براي بنيان خانواده و نظام حقوقي به دنبال داشته باشدباشد؛ اما هرگونه تساهل در اين زمينه ممكن است پيامدهاي جبران
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